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 طارمی دوباره سوژه شد
 این بار گل به خودی

گل به خودی مهدی طارمــی در ترکیب تیم ریو 
آوه حسابی سوژه شده است. مهاجم ایرانی روی یک 
ضربه کرنر ارسالی به اشتباه دروازه خودی را باز کرد 
تا این مسابقه یک بر یک شود و پیروزی از چنگ تیم 
پرتغالی برود. همین موضوع سوژه رسانه های پرتغالی 
شد و خیلی ها به طارمی بابت چنین حرکتی انتقاد 
کردند. مهدی طارمی درحالی برابر پورتیموننس گل 
به خودی زد و منجر به اخراج بازیکن حریف شد که 
در چهار مسابقه این فصل لیگ برتر پرتغال سه گل به 
ثمر رسانده و پنج پنالتی گرفته است و حالا با اتمام 
بازی تیمش در لیــگ کاپ باید به تهران بیاید تا در 

اردوی تیم  ملی شرکت کند.

داد
روی

 احمدرضا درویش: 
منتظر نسخه قانونی »رستاخیز« باشید

بعد از انتشار نســخه غیرقانونی فیلم »رستاخیز«، 
احمدرضا درویش در گفت وگویی ضمن انتقاد مجدد 
از شرایطی که منجر به انتشار نسخه غیرقانونی این فیلم 
در فضای مجازی شد، از علاقه مندان خواست منتظر 
انتشار نسخه قانونی آن باشند. او در حاشیه برنامه ای در 
شبکه آی فیلم گفت: »من با انگیزه هایی فراتر از صرف 
فیلم ساختن، همراه با گروهم »رستاخیز« را ساختم. 
پس طبیعتا اکران نشــدن آن یا انتشار غیرقانونی اش 
دلسردمان نکرده است و فکر می کنیم همین که قدمی 
برداشتیم و »رستاخیز« ساخته شد، توفیق بوده است.«

او در عین حــال تأکید کــرد: »تنهــا ناراحتی ما 
مظلومیت فیلم اســت. مدیریت فرهنگی کشــور ما 
باید برای مسأله ای که فیلم با آن روبه رو بود، تدبیری 
می اندیشید نه این که صورت مسأله را پاک کند. انتشار 
غیرقانونی فیلم لطمه شــدیدی به ما زد، درحالی که 

می شد اتفاقات بهتری را رقم زد.«
احمدرضا درویش ادامه داد: »ما نه از بودجه بیت المال 
برای ساختن این فیلم استفاده کردیم و نه کسی کمکی 
به ما رساند، بلکه خودمان جذب بودجه کردیم و حتی 
از خارج کشور اقداماتی انجام شد. در آینده کتابی در 
مورد ساخت »رستاخیز« می نویسیم و به این آسیب ها 
دقیق تر اشــاره می کنیم. ما حتی برای اکران فیلم در 
خارج از کشور اقداماتی انجام دادیم که متاسفانه پخش 
غیرقانونی فیلم همه چیز را خــراب کرد، درحالی که 
می توانست پیامدهای مثبت و ماندگاری به بار آورد. 
ما به عنوان افرادی که براســاس باورهای مشــخصی 
دست به ساخت فیلمی مثل »رستاخیز« زده ایم، حق 
نداریم ناامید شویم. اگر علاقه مندان صبر کنند، توسط 
صاحبان فیلم به صورت کاملا قانونی و شــرعی فیلم 
بارگذاری خواهد شد و می توانند آن را با کیفیت خوب 
تماشا کنند.« او در مورد ساخت فیلم جدید و نگرانی از 
تکرار تجربه »رستاخیز« گفت: »شاید از منظر عقلانی 
کسی که مثل من فیلمش اکران نشده و بعد هم اثرش 
غیرقانونی نمایش داده شده است، از ادامه کار بترسد و 
این احتمال را بدهد که ممکن است این اتفاق بار دیگر 

رخ دهد.«
درویش تأکید کرد: »آن چه برای »رســتاخیز« رخ 
داد، سرقت فرهنگی است. من دوست دارم هم کسانی 
که این فیلم را منتشر کرده اند، هم مسلمانان معتقد و 
شیعیان عرب و غیرعرب بدانند ما به عنوان سازندگان 
و صاحبان اثر راضی نیســتیم که فیلم به این صورت 
منتشر شده و امیدواریم مردم خودشان از دیدن فیلم 
پرهیز کنند و دیگران را هم از تماشای »رستاخیز« در 

فضای مجازی که عملی حرام است، پرهیز دهند.« 

هیجان انگیز

شهروند| این روزها انگار دور، دور رکوردشکنی خوانندگان ایرانی ا ست. بعد از این که دیروز محسن چاوشی و همایون 
شجریان در سایت بیب تونز رکوردشکن شدند، حالا امروز چشم مان به جمال محسن یگانه روشن شده که با 70 میلیون 
بازدید در یوتیوب رکوردی جهانی به  نام خود ثبت کرده است. قطعه رکوردشکن محسن یگانه »بهت قول می دم« نام 
دارد که ویدیوی این اجرا صاحب رکورد دست نیافتنی  70 میلیون بازدید شده است. در شرایطی  که یوتیوب در ایران در 
دسترس نیست، رکورد عجیب یگانه یا نشان از مخاطبان جهانی اش دارد، یا صرفا رکوردشکنی تبلیغاتی است که حضور 

چهره هایی چون تیلور سویفت و جنیفر لوپز و بی شمار ستاره جهانی دیگر این گزینه را معقول تر جلوه می دهد!

یک حماسه آفرینی مجازی دیگر

 محسن یگانه 
 محبوب تر از 
تیلور سویفت!

علیرضاشــجاعنوری:  
کیارستمی  عباس  »وقتی 
نخل طلای کن را به  دست 
آورد، من دیگر کرخت شده 
بودم. واقعیتش سینمای ما 
خیلی سینمای باارزشــی بود و چون زمان اولین 
ســفر اکثر فیلمســازها با من بود، سعی می کردم 
بهشــان بباورانم که این افتخار تو نیست که به آن 
فســتیوال می روی. این افتخار آن فستیوال است، 
حتی زمانی  که فســتیوال نانت بــه امیر نادری به 
 خاطر »آب، باد، خاک« جایزه داد، روی سن گفتم 
این افتخاری برای نانت است که جایزه اش را امیر 
نادری می گیرد؛ که مترجم فکر کرد اشــتباه شده 

است.«
 

گلاب:  امیرعبــاس
فیلم سینمایی  در  »این که 
»ســلفی با دموکراســی« 
نقش فرشته مرگ را قبول 
کردم، به این دلیل اســت 
که شبیه عزراییل هستم و موهای بلندی دارم. به 
 هرحال برای من، حال و هوای این نقش که ادبیات 

و استایل خاص خودش را دارد، جالب بود.« 
 

کاظــمطالقانی: »به  هر 
حال ویلموس مطالباتش را 
می خواهد و فدراسیون هم 
موظف اســت طلب وی را 
ویلموتس  این کــه  بدهد. 
چیزی نمی گوید، نشــانه حجب و حیای اوست و 
تفاوت این مربی بــا مربیانی که نمی توانند اعصاب 
خودشان را کنترل کنند، این گونه مواقع مشخص 
می شــود. ویلموتس صبر و حوصله زیادی دارد و 
فدراســیون فوتبال هم ســعی کرده تا آن جا که 
می شود، با وی صحبت کند و او را متقاعد کند که 
مطالباتش حتما پرداخت می شــود. این هنر تاج 
اســت که ویلموتس را حفظ کرده و اجازه نداده او 

ذهنش را درگیر این مسائل کند.«
 

پاشــازاده: مهدی
»درجایی بودم و گفتند 
چون بــا جوان هــا کار 
کرده ای، بیا مربی شو، اما 
گفتــم آنها دنبال اســم 
هســتند تا رزومه و عقبه. تیم امید به المپیک 
صعود نمی کند، مگر این که معجزه ای رخ دهد. 
این نســل فوتبالی هم نابود شد. پس از این که 
تیم امید نتوانست به المپیک برود، کمیته ای 
تشــکیل می دهند و آقایان چای و شــیرینی 
می خورنــد و می گوینــد تا یک ســال دیگر 
تصمیم گیری می کنیم. اردوی خارج از کشور 
نمی رویم و نهایت یک اردو در سرعین اردبیل 
برگزار می کنیــم. بنابراین، همان  آش و همان 
کاســه اســت و هیچ برنامه ریزی نمی کنند. 
انتخاب های ما سیاسی است یا مُد شده که در 
 فضــای مجــازی هرکســی بیشــتر فالوور 

داشته باشد، انتخاب شود!«

ره
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ت
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بستن کمربند می تواند خطر 
مرگ و میر را در سرنشینان 

صندلی عقب، ۲۵ تا ۷۵ درصد 
کاهش دهد.

اسپیلبرگ داستان وست ساید را تمام کرد
کارگردان سرشناس با انتشار پستی در توییتر از پایان یافتن 
کار فیلمبرداری فیلم جدیدش »داســتان وست ساید« خبر 
داد. اسپیلبرگ و گروه بازیگران فیلم جدیدش به سختی کار 
کردند تا نسخه جدیدی از »داســتان وست ساید« را بسازند. 
اکنون پرده پایین افتاده و سرانجام فیلمبرداری این فیلم به پایان 
رسیده است.مهر نوشت: این کارگردان با انتشار عکس هایی از 
پشت صحنه این فیلم و نامه ای حاکی از تشکر قلبی اش از همه 
دســت اندرکاران این پروژه، این خبر را با طرفدارانش در میان 
گذاشت.»داستان وست ساید« که ملهم از »رومئو و ژولیت« 
است؛ داستان ۲ خانواده در شهر نیویورک را روایت می کند که 
یکی از آنها با عنوان جتس نماینده سفیدها به ریاست ریف با 
بازی مایک فیست و دیگری کوسه های پورتوریکویی به رهبری 
برناردو با بازی دیوید آلوارز هستند. همه ماجراها با وسط آمدن 
پای ماریا خواهر برناردو که ریچل زگلر نقشــش را ایفا کرده، 

شروع می شود.

خبر

رخ به رخ با سیاوش اسعدی کارگردان فیلم درخونگاه 

 »قهرمان« را متفاوت بودنش
 جذاب می کند

رودررو با سیاوش اسعدی، می شــد درباره ظرایف و جزییات 
فیلمنامه درخونگاه پرسید و جواب گرفت. درباره معماری روایت 
فیلمش یــا جنبه های کارگردانی فیلمی چنیــن جمع وجور یا 
حتی بازی های بازیگرانی که انگار آب  دیده و نشان داده اند که چه 
بازیگران قابلی هستند. حتی می شد درباره جنبه های کنایی کار 
حرف زد یا مفاهیم آشکار و نهان فیلمنامه. اما این حرف ها بماند 
برای یک دیدار دیگر و گفت وگویی مفصل تر )که سیاوش قول داده 
به صورت گروهی، با بازیگران فیلمش و خود آقای کارگردان، البته، 
داشته باشیم(.  فعلا بد نیست درباره این موضوع حرف بزنیم که 

فیلمی مثل درخونگاه چرا و چگونه ساخته می شود.
ســیاوشعزیز!درخونگاهازابتدایکفیلمپردردسر
بهنظرمیرسید؛ازآنهاییکهنهدنیاراداردونهآخرترا.
فیلمیکهمعلومبودنهسلیقهعوامطرفداررحمان1400
وفیلمهاییازاینقبیلراارضاخواهدکردونهاینکه
میتواندمحبوبارگانهایسرمایهگذارباشدورضایت

اینطیفرابهدستآورد.چهشدکهاینکارراکردی؟
من اصلا این را قبــول ندارم. تو زمانی می توانی این ســوال را 
بپرسی که مثلا یک فیلمسازی که سال ها فیلم کمدی می ساخته، 
ناگهان بیاید و یک فیلم اجتماعی تند و تیز بسازد. من اما همیشه 

در دنیای این نوع سینما بوده ام.
خب،مــنهمهمینرامیگویمدیگــر.یکموضوع
اجتماعیتلخوتندبیتردیــدچالشهایزیادیبرای
سازندهاشبهوجودمیآورد.نگراناینچالشهانبودی؟

این را دو جور می شود پاســخ داد. اولی این است که من شغلم 
فیلمسازی است و باید فیلم بسازم و چالش ها و دشواری هایش را 
هم به جان بخرم. دومی اما از این منظر است که من در فیلم های 
قبلی ام هم زیاد دور از این مسیر نبوده ام. من فیلمساز اجتماعی 

هستم. موضوع همه فیلم هایم اجتماعی بوده است.
امادشواریهاازجاییآغازمیشودکهدراینسرزمین
اغلبانتقاداتاجتماعیباعینکسیاســیارزیابی

میشود.
می دانم. برای همین هم تأکید می کنم که من، سیاوش اسعدی، 
یک فیلمساز اجتماعی هستم، نه سیاسی. اما اگر در جاهایی نقد 
اجتماعی فیلم مرا با نگاهی سیاسی دیدند، چاره ای جز پذیرفتن 

این موضوع ندارم. به هرحال دغدغه داشتن هزینه هم دارد دیگر!
چهدغدغهایتورابهاینمسیرکشاندهاست؟

می دانی که زیاد دوســت ندارم درباره این چیزها حرف بزنم. 
فیلمســاز وقتی می آید و درباره دغدغه های اجتماعی اش حرف 
می زند، یک جور ناخودآگاه فیلم را تبدیل به بیانیه می کند که من از 

این نوع نگاه به سینما خوشم نمی آید.
امابههرحالبایددلیلیوجودداشــتهباشدکهیکی
میآیدوفیلمکمدردسریمیسازدوپولپارومیکندو
آندیگریکاریمیکندکهپرازدردسروگرفتاریاست.

این دیگر به خود آن فیلمســاز و تفکــر و جهان بینی اش ربط 
دارد. من برای این که حرف هایم رنگ خودپسندی نداشته باشد، 
می خواهم از خود تو مثال بزنم. این که چند سال پیش می آیی و 
فیلمی می سازی که هنوز هم به نمایش درنیامده، نشان از این دارد 
که یک چیزهایی برایت مهم اســت و برای گفتن آنها حتی روی 
کارت هم ریسک می کنی. من نه فقط به دلیل رفاقتی که با تو دارم، 
که بیشتر به دلیل نگاهت که می شناسم، خیلی دوست دارم دوباره 

بتوانی فیلم بسازی. راستی چرا فیلمت را نمایش نمی دهی؟
 گفتندتلخوسیاهاســت.البتهآنموقعموضوعمواد
مخدردردبیرســتانهامثلامروزرسانهاینشدهبود

ودوســتانمدیرازچنینموضوعی
ترســیدند.اماحالاکهحتیدر
صداوســیماهمگزارشهایی

دربارهاینموضوعپخشمیشــود،نمیدانممشکل
فیلممنچیست.بگذریم...سیاوشعزیز!توخودتهم
فیلمساززیادپرکارینیستی،بااینکهفیلمهایتآثار
موفقیبودهاند)همحوالیاتوبانوهمجیببرخیابان
جنوبیکارهاییبودندکهتماشاگرراضیازسالنبیرون

میرفت(.اینکمکاریدلیلخاصیدارد؟
شاید  تنبلی...

ولیشنیدهامفیلمنامههایزیادینوشتهایکهساخته
نشدهاند.

چندین و چند فیلم نوشت در فاصله جیب بر خیابان جنوبی تا 
همین درخونگاه نوشتیم.

کهساختهنشدند.چرا؟
هر کدام به دلایلی. حقیقتش شرایط ساخت شان جور نمی شد. 
منظورم از شرایط هم بودجه آن چنانی نیست، نه. می خواستم با 
 یک بودجه کمی جدی، فیلم را کار کنیم. جوری که وســط کار 
مجبور نشویم از ســر و ته کار بزنیم؛ به خصوص که آن کارها یک 
زمینه تاریخی هم داشتند که می دانید این قضیه هزینه ساخت 

فیلم را بالا می برد.
درخونگاهواکنششمابهآنقضیهنبود؟اینکهبیاییو
داستانیراروایتکنیبالوکیشنهایمحدودوتنهاچند
بازیگر.اصلابگذاراینگونهبگویمکهدرخونگاهشبیهیک
نمایشنامهبهنظرمیرسدکهبانگاهیسینماییوتوسط
کارگردانیکهسینمارامیشناسد،تغییرمدیومداده

است.
در این که لطف داری، شــکی نیســت، اما از ایــن نظر حق با 

شماست که ما از یک نمایشنامه اقتباس کرده ایم.
چرا؟

اتفاقی. در اواســط یک فیلم نوشتی گیر کرده بودیم و کار جلو 
نمی رفت که یاد این کار افتادیم و نشستیم به نوشتنش.

درزمانجشنوارهیکیازحواشیفیلمتانبهایندلیل
پیشآمدکهمنتقدیمعروفدرخونگاهرابهدوپهلوگویی

ونگاهسیاسیوزیرسوالبردنمردممتهمکرد.
پیش از این که درباره آن منتقد محترم حرف بزنم، باید درباره 
درخونگاه بگویم که این فیلم داســتان یک خانواده فقیر محترم 
اســت که پسرشــان برای کارگری به ژاپن رفته است. این پسر 
درآمدش را به ایران می فرســتد تا خانواده اش بــرای او پس انداز 
کنند، ولی خانــواده تصمیم می گیرند با آن پــول  یک کاری راه 
بیندازند تا هم سرمایه پسر افزایش پیدا کند و هم این که خودشان 
هم به نان و نوایی برسند. ولی 
وقتی از روی جهل پول را به 
فردی نزول خوار می دهند، 

تمام سرمایه هشت ساله پسر از دست می رود. این یعنی فروپاشی، 
تلخی؛ نه نگاه دوپهلو یا سیاسی.

ماجرایتقدیمکردنفیلمتانبهمســعودکیمیایی
همازدیگرحواشــیفیلمبود.چرا؟نترسیدیددنبال
شــباهتهایکارتانباکیمیاییبگردندوانگبهشما

بزنند؟
درخونگاه ربطی به سینمای مسعود کیمیایی ندارد، با این که 
کتمان نمی کنم با کیمیایی در خیلی چیزها، ازجمله در مورد یک 
طبقه اجتماعی و فرهنگ و مناســبات و داستان های این طبقه 
سلیقه و درک مشــترکی داریم. بگذریم از این که حتی اگر این 
درک و سلیقه مشترک هم نبود، من به مسعود کیمیایی به عنوان 
جریان سازترین کارگردان ســینمای ایران ارادت خاصی دارم و 
بنابراین حس کردم به خصوص در این روزگار که از همه طرف به 
او حمله می کنند، بگویم که شــیر تا زمانی که زنده است، هنوز و 
همیشه شیر است، نه این که مثل بیشتر جماعت مرده پرست دور و 
برمان طرف را از هر سو مورد حمله قرار دهیم و بعد زمانی که از دنیا 

رفت، حلوا حلوایش کنیم و روی سر بگذاریم.
ایندرکوسلیقهکهگفتید،باعثشدکهبهخصوصدر
نقدهایتلویزیونیزمانجشنوارهبهشماحملاتزیادی
شودوحتیمتهمشویدبهفیلمساختندربارهطبقهایکه

دیگرحیاتاجتماعیچندانیندارد.
این آدم ها را هنوز هم می شود دید و اصلا اگر وجود نداشتند که 

من سراغ شان نمی رفتم که فیلم بسازم. 
فکرنمیکنیداینقبیلافرادچونزیادنیستند،این

حرفهارامیزنند؟
خب، این که در ذاتِ مفهوم قهرمان است. اگر یک آدمی شبیه 
آدم های پرشماری باشد که در کنارشان زندگی می کند، آن وقت 
که دیگر نمی شــود به او گفت قهرمان. قهرمان را این تک بودن و 
یکه و یگانه بودنش است که جذاب می کند. یعنی این که مثل بقیه 
زندگی نمی کند و تصمیم نمی گیرد؛ کــه اگر این کار را می کرد، 

یکی می شد مثل بقیه آدم های دور و اطرافش.

امینفرجپور|سیاوشاسعدیمیگویدکه»بزرگترینایرادامینحیاییایناستکهبعد
ازهمکاریبااودیگرنمیتوانیبابازیگردیگریکارکنی.«اواینجملاترادربارهبازیگر
فیلمدرخونگاهمیگویدبرایایفاینقشجوانیتازهازژاپنبرگشته؛کهبعدازهشتسال

دربهدریمیآیدومیبیندکهتمامرویاهایشبربادرفتهاست.
نمیدانمسیاوشاسعدیاینحرفهاراواقعاازتهدلدربارهامینحیاییزدهیابهقول
خودمانی،بهاونانقرضدادهاست.دلیلشهرچهباشد،امامنجملاتمشابهیرادرباره

فیلمدرخونگاهخودآقایکارگردانمیتوانمبرزبانآورموبگویمکه»بدیدرخونگاه،
درروزگارکمدیهایســخیفوفیلمهایسفارسیایناستکهمرزهایجدیدیبرای
سینمایاجتماعیترسیممیکند؛مرزهاییکهبرخلافهمیشه،مفاهیمانتزاعیغیرقابل

محاسبهایچونشرافتواستقلالهمدرترسیمآنهانقشمهمیدارد.«
درخونگاهیکفیلمتلخاجتماعیاست؛باقهرمانیتلخوتکافتادهکهمیآیدتارویایشرا

درخاکشتعبیرکند،ولی...

امین حیایی از نگاه آقای کارگردان

مثل هیچ کس!
ازهماناولکارمیدانســتیکهقراراستامین
حیایینقشاصلیرابازیکند؟یعنینقشرابرای

اونوشتید؟
پیشازپاسخبهاینسوالبایدبگویمکهامیندر
اینفیلمبینظیراست،عالی،درجهیک،زندهوبه
اندازه.آنهمدرنقشیکهشبیهشراتاکنونازامین
ندیدهایم،امااوبااینکارنشاندادهکهچهبازیگر
بزرگوظریفیاست.امیندراینفیلمنقشجوانی
راداردکهتازهازژاپنبرگشتهاست.اینکهتاکنون
درکارنامهامینحیاییاورادرقالبچنینقهرمانی
وباواژگانودیالوگهایخاصاینفیلمندیدهایم،
موضوعیاستکهنقشراهمبرایخودبازیگروهم

برایتماشاگرجذابمیکند.
نگفتیدکهآیانقشرابرایامیننوشتیدیانه؟

بگذاراینگونهبگویمکهامیناولینانتخابمن
بود.حتیشایدتنهاانتخابهمبتوانمبگویم،چون
اینفیلمدرسهدفترمختلفقراربودساختهشود
ودرهرسهدفتر،باسهتهیهکنندهمختلف،قراربود
امینحیاییایننقــشراایفاکند.تصمیمیکهاز

زماننگارشفیلمنوشتگرفتهشدهبود.


